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(مکتب و نظام سیاسی اسلام)
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اهداف مکتب سیاسی اسلام

مکتب سیاسیاهداف 

اسلام

نسبت به درون 
جامعه اسلامى

سیاسیعدالت 

بیروننسبت به 
جامعه اسلامى

عرضه چهره عدالت 
گرای اسلام

م تثبیت قدرت اسلا
ی در جغرافیای سیاس

جهان
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اهداف مکتب سیاسی اسلام

مکتب اهداف 

سیاسی اسلام

ن نسبت به درو
جامعه اسلامى

سیاسیعدالت 
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عدالت سیاسی

؟عدالت سیاسی
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عدالت سیاسی

عدالت
اعطاء کل ذی 

حق حقه
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عدالت سیاسی

صاحبان حق 
سیاسی

مردم 

حکومت
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عدالت سیاسی

عدالت سیاسی

دادن حق 
مردم

فهرست حقوق 
مردم

دادن حق 
حکومت

فهرست حقوق 
حکومت
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عدالت سیاسی

مفاهیم اساسی

حق

حکومت
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حقوق طبیعی

حقوق طبیعی•
ق نظم مشاهده دقییک نظام حقوقی است که مبتنی بر •

که یارزش هایاست، که از آن طبیعی و طبیعت انسان
یعرت ذاتری طبطرفداران قانون طبیعی فکرر می کننرد 

نون و مسرتق  از قرا. هستند، استنتاج می شرودانسان
( امعرهقوانین صریح وضع شده یک ایالت یا ج)مثبت 

.اعمال می شود

: لاتین[ )1] ius naturale ،lex naturalis) 
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حقوق طبیعی
برررر اسررراه نظریررره حقررروقی بررره نرررام [ 2]•

حقروق ذاتری ، همه مرردم دارا  جوسناتورالیسم
، خردا»هستند که نه از طریق قانون، بلکه توسر  

.اعطا می شود« عق یا طبیعت
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حقوق طبیعی

حقدر به چالش کشیدن نظریه حقوق طبیعی•
بره مورد استفاده قرار گرفت والهی پادشاهان

رارداد قرتوجیهی جایگزین برا  استقرار یک 
جره و در نتی-اجتماعی، قانون مثبت و دولت

جمهور  خرواهی در قالر  -حقوق قرانونی 
.تبدی  شدکلاسیک
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حقوق طبیعی

جان لاک یکی از حامیان اصرلی قرانون •
ر طبیعی در دوران روشرنگر  برود و بر
ق نقش آن در توجیه حقوق مالکیت و ح

[7.]انقلاب تاکید کرد
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عدل و حق
دل هستند؛ از این جهت که عواقعىمعانیى عدل و ظلم •

نرى رعایت حق غیر است و ظلم تجاوز به حق غیر؛ یع
در موردى که پاى حقّرى در میران اسرت و موجرودى 
یه نسبت به آن حق، اولویّت دارد، هر نوع تجاوز از ناح
ق که دیگرى به آن حق، نوعى ظلم نسبت به صاح  ح

.شوداولویّت دارد شمرده مى

69: ص .....  عدل بشرى و عدل الهى 170آثاراستادشهیدمطهرى    جمجموعه
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عدل و حق
ه است که در رابطره میران مولوقراس نسربت بربدیهى •

یکدیگر، اولویّت و عردم اولویّرت، و مالکیّرت و عردم 
د مالکیّت، نسبت به برخى امرور معنرى دارد، مرثلا زیر
ى که نسبت به حیاس و آزادى خودش و نسبت به ثروت
مرو خود تولید کرده است، اولویّت و مالکیت دارد، و ع

نسبت به حیاس و آزادى و دست آورد خودش اولویّت
دارد، تجاوز زید به حوزه اولویّت عمرو، ظلرم اسرت و 

.تجاوز عمرو به حوزه اولویّت زید ظلم است
69: ص .....  عدل بشرى و عدل الهى 170آثاراستادشهیدمطهرى    جمجموعه
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حقوق طبیعی
داب و حقوق طبیعی آنهایی هستند که به قروانین یرا آ•

ستند رسوم هیچ فرهنگ یا حکومت خاصی وابسته نی
د و از این رو جهانی، اساسی و غیرقاب  انکرار هسرتن

رد قانون بشر نمی تواند آنها را ملغی کند، هر چند فر)
می تواند از طریق اعمال خود از بهره مند  خرود از 

یعی قانون طب(. دست بدهد، مانند نقض حقوق دیگران
.قانون حقوق طبیعی است
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حقوق قانونی

  حقوق قانونی آنهایی هستند کره توسر•
ا یک نظام حقوقی معین به شرو  اعطر

آنهرا را مری تروان برا قروانین )می شود 
(. انسررانی اصررلاغ، لغررو و مررردود کرررد
مفهوم حقوق اثبراتی برا مفهروم حقروق

.قانونی مرتب  است
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اعتباریات
امهنگآنانسان:اجتماعازبعدمرضاعتباریاس.ب•

ونهگاینگیرد،میقرارهاانسانسایرباارتباطدرکه
.کندمیاعتباررامفاهیم

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
اگر.داردقرارمالکیتمفهوممفاهیم،اینصدردر•

 مرتبآنهابایانبودند،هاانسانسایرونبوداجتماعی
صاصاختنوعیکهاشاعتبار معنا بهمالکیتنبودیم،
اب.نداشتوجوددارد،دنبالبهرااشیاءازبردار بهره

هرهبوتصرفحقاوچیز،یکبهنسبتفردهرمالکیت
هبمنوطاوبردار بهرهواستداراراچیزآنازبردار 
نآدردیگرانتصرفکهآنحالنیست؛دیگران اجازه
.بودخواهدمالکشو  اجازهبهمنوطچیز،

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج



19

اعتباریات
عتبار امفاهیمدیگراز(مرئوسیتورئیسیت)ریاست•

ازودباشرئیسکسییعنیاستاجتماعازبعدمرض
مرئوهدیگرانوباشدبرخورداردیگرانبهامرحق
.کننداطاعتاوازوبوده

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
لزومنهی،وامرمفهوممفهوم،ایناعتبارطولدر•

قبالدرعقابواطاعتمقاب درثواباطاعت،
باراعتمفهومایناگریعنی.شوندمیاعتبارموالفت
وجوبولزوماعتبار ،نهیاعتبار امرشد،نمی

.گرفتنمیشک عقابوثوابامر،اطاعت

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
متغیرهاوهاثابت•
کندمیرذکرادیگر تقسیمقب ،تقسیمکناردرعلامه•

:داریمبیشتر تأکیدآنبرکه

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
تندهسمفاهیمیدسته،این:ثابتمرضاعتباریاس.أ•

پیشاریاساعتبتمام.نیستندموقعیتوشرای تابعکه
تنهاانانساگرزیراثابتند؛اعتباریاسجزواجتماع،از
ونباشدا جامعهوخودش،باشدخودش)باشدهم

عتبارارامفاهیماین،(نگیریمنظردراوبرا شرایطی
.کندمی

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
سفطرازکههستنداعتباریاتیمفاهیم،گونهاین•

اشد،بانسانیفطرسکجاهر.گیرندمینشأسانسانی
ینقشآنهادرموقعیتوگیرندمیشک مفاهیماین
.ندارد

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
ورای شتابعکهمفاهیمی:متغیرمرضاعتباریاس.ب•

.آیندمیحساببهدستهاینازشوند،اعتبارموقعیت
ازعدباعتباریاس همهکهاستاینعلامهتعبیرظاهر
.متغیرندامورجزواجتماع

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
مامیتبودنمتغیریعنیاطلاقی،چنینشایدالبته•

ماانباشد،علامهنظرمورداجتماع،ازبعداعتباریاس
ازعدباعتباریاسازبوشیکهاستایندقیقمطل 
.نیستند شرایتابعدیگربرخیوشرایطندتابعاجتماع

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
سر یکاجتماع،فرضدرحتیانسانیهویت•

هرهککندمیایجابمقتضیاس،آن.داردمقتضیاتی
ویسیاسوفرهنگیواجتماعیشرای هرباا جامعه

سر یکازتاریخ،ازا برهههردرواقتصاد 
.باشدبرخورداراجتماعازبعداعتبار مفاهیم

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
ازبعدمرضاعتباریاس جملهازریاستمفهوم•

 سریکا جامعههر.نیستمتغیرکهاستاجتماع
،اجتماعیوظایفاین.داردپیدررااجتماعیوظایف
،شودمیتصد دارعهدهکهکسی.خواهدمیمتصد 
فهومماین.داردریاستنوعیدیگرانبرواسترئیس

فرد هیچ.شودمیحاص اجتماعازبعدرریاستر
مقاب درراخوداست،فردکهجهتآنازجامعهدر

.داندنمیمسئولاجتماعیوظایف
، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
ممفهواین)ریاستبرا توانمیمثالیکقال در•

توضیح،(ثابتواجتماعازبعدمرضاعتبار 
.نمودارایهبیشتر 

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
ارتباطراندیگباانسانوقتی:گفتیمقبلاًکهگونههمان•

یتمالکمفهومیابد،میترققاجتماعوکندمیپیدا
مالکجامعه،ایندرافرادازیکهر.گیردمیشک 
بهآنهاشوصیملککهبودخواهندزمینا قطعه

مالکانبینزمینقطعاستماماگر.آیدمیحساب
رفتهگنظردرمروروعبوربرا جاییوشودتقسیم
مواجهجد مشکلاسباآمدورفتقطعاًنشود،
.شدخواهد

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
رناگزیدورتر،همسایگانباارتباطبرا کسهر•

چنین.کندعبورمجاورها همسایهزمینازکهاست
افرادرو ایناز.استهمراهمشکلاتیباچیز 
عمومیمعابرایجادبهمشک ،اینح برا جامعه
.ستنیخاصیفردمملوکمعابر،ایناما.کنندمیاقدام

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
مسئولخودشزمینقطعهمقاب درراخودکسهر•

آن  ازکهجایینگهدار وحفظاوبرا وداندمی
رمعابمسئولکسیچهپس.استمعنابیاست،همه

ناًاحیاونظافتنگهدار ،بهکسیچهاست؟عمومی
عمومیوظایفعمومی،امورکند؟میاقدامآنتعمیر
امعنریاستمفهومکهاستاینجا.کندمیایجابرا

آنافرادبرمدیریتنوعیمعابر،اینمسئول.دارد
.داردجامعه

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
وموتلفجوامعدرریاستگیر شک  نروه•

ارمعیکهجاییدر.داردتفاوسگوناگونها فرهنگ
وثروسکهکسیاست،ثروسواشرافیتریاست،
باریگجاییدروشودمیمسئولدارد،بیشتر زمین

واهدخرئیس کنندهتعیینمردمرأ دیگر،معیار 
برچهمردمرأ باچهرئیسحالهربه...وبود

را بریاستمفهومگردد،انتوابدیگر معیاراساه
.شودمیاعتباراو

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
اشدببرخوردارافرادسایربرسلطهوهیمنهازبایداو•

 سلطهاینازاگر.کندنهیوامربتواندبایدو
ویشخوظایفبهتواندنمینباشد،برخورداراعتبار 
.نمایدعم 

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج



34

اعتباریات
اماثابت،امر جامعه،درریاستاص بنابراین•

ومتغیرامرا ،جامعههردرآنترققچگونگی
ص ااعتبارنیازمندانسان.استجامعهآنبهوابسته
پرتودرامورسر یکچوناست،ریاستمفهوم
نانمؤمامیرمقصود.یابدمیترققمفهومایناعتبار
نمقوملک بدلا»:فرمودکهآنجانیزالسلامعلیه
.استمعناهمینبیان،«فاجراوبرامیر

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
شو اوچهاست،رئیسنوعینیازمندقومیهر•

دبیاخوب.فاجروستمکارچهوباشدنیکوکار 
ازنیاص طرغقصد،نیست،مطرغرئیس،آنبودن
.استجامعهدرشوصیچنینبهانسان

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
اعتباریاتوانسانحقیقتاص •
رض ماعتباریاستبعبهومتغیروثابتاموربرث•

درکهتاسا نکتهپذیرشبرمبتنیمتغیر،وثابت
.مداریاصرارآنبروشویممیملتزمآنبهفلسفه
شرای دراستممکنکهحالعیندرهاانسان
نهاآبرا متعددها موقعیتوکنندزندگیموتلف
خورداربرواحد گوهروحقیقتازگردد،فراهم
.هستند

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
باربشآحادبیندرکهداردا یگانهحقیقتانسان،•

،سیاسیاجتماعی،فرهنگی،علمی،ها تفاوستمام
گاههیچواستمشترک...نژاد جغرافیایی،
کندتپیشرفبشرچقدرهر.شودنمیترولدستووش

دهد، شکتغییرراروابطشویابدارتقاابزارهایشو
باقیثابتهمچنانمشترکویگانهحقیقتآن
.ماندمی

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج



38

اعتباریات
ترکمشگوهرهمینازانسانیاعتباریاسثابتبوش•

.است مرتبانسانثابتحیثیتباوگیردمینشأس
یناشهاانسانتفاوسازمتغیراعتباریاسکهآنحال
.استآنهامنشأبشر متغیربعدوشودمی

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
راهانانسامشترکگوهرفلسفی،لراظبهکسیاگر•

هامانز همهدرانسانحقیقتکهنکندقبولونپذیرد
ازبرخیثبوسضرورتاًاست،ثابتهامکانو

.استمردوداونظردراعتباریاس

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
ثبر:معتقدیمفلسفیدقیقها برثدررو ایناز•

درهکمباحثییعنیها،فرهنگنسبیتوهاارزشنسبت
سانانها برثباگیرد،میشک اعتبار مفاهیم حوزه
سانانها برثلراظبهاگر.داردمنطقی رابطهشناسی
ویمکنفرضمتغیرکاملاًموجود یکراانسانشناسی،
هیچوکندتغییرتواندمیهویتشتمامکهباشیممعتقد

اریاساعتبفرضندارد،خودقب  دورهانسانبااشتراکی
.ستامعنابیقب  دورهانسانبادورهاینانسانمشترک

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج



41

اعتباریات
تاسمطل همینبراصرارغربی،ها برثدربعضاً•

یسنتانسانازممتازوجداحقیقتیمدرنانسانکه
بامدرنانسانبرحاکمها ارزشتمامودارد،
حواض.داردتفاوسسنتی،انسانبرحاکمها ارزش
بتواندکهدینیوجوددیدگاه،ایناساهبراست
دستازراخودشمعنا باشد،بشرراهنما همیشه
.دهدمی

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج



42

اعتباریات
بشرکهدباشبشرهدایتگرتواندمیآنجاتانهایتاًدین•

دیگر موجودبهبشراگر.استقبلیبشرهمان
واستکمشترقبلیبشرباظاهراًفق کهشودتبدی 
ربشدین دیگرمتفاوس،آنباحقیقتدروواقعدر
.باشدجدیدبشرراهنما تواندنمیقبلی

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
پذیرشبرمبتنیهمهعلامه،اعتباریاسها برث•

ازآنهاازبرخیکهاستفلسفیخاصدیدگاههمان
طریقازدیگربرخیوشوندمیشمردهوجدانیاس
 همهباانساندیدگاهایندر.گردندمیحاص برهان
کمشترهاانسانسایرباجوهر امریکدرها،تفاوس
وذاتیاصولی،بوشها،انسانمشترکبوش.است

،عرضیبوشها،انسانمتفاوسبوشوآنهاجوهر 
.دهدمیتشکی راآنها پوستهوظاهر 

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج



44

اعتباریات
کهتفاوتیهرواستمشترکوثابتهاانسانگوهر•

.دارندهاانسانکهاستهاییپوستهشود،میمشاهده
از،شودمیپیدااعتباریاس حوزهدرکههاییتفاوس
وتنم حوزهدرکهاعتباریاتیواستهاپوستههمین
.ستاثابتاعبتاریاسدارد،وجودانسانحقیقتبطن

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج



45

اعتباریات
ودبهاعتباریاسکهاستلازمنکتهاینبهتوجه•

کهحالیدرشوند،میتقسیممتغیروثابت دسته
ذهنازمستق وثابتمعنایکبهحقایق همه
عین،معالدرحقایقاینازبرخیالبته.هستندبشر 
باطیارتتغییرایناماشوندمیوتغییروترولدچار
.نداردبشر فرهنگوانسانیادراکانسان،فهمبه

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج



46

اعتباریات
مرضاعتباریاساست،ارتباطدرانسانباآنچه•

منشأکهآنجاازالامر نفساعتباریاس.باشدمی
یتعینآنتابعوثابتدارند،عینیوواقعیانتزاع
آنهادرتخلاقیگفتیم،نیزقبلاً کهگونههمانوهستند
.استکمبسیار

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
نایببهمربوطمباحثعنوانبهاصولوفقهدرآنچه•

درگیرد،میقراربرثموردآنهاارتکازاتوعقلا
ویفرهنگشرای تابعکهاستاعتباریاتی زمره

عقلابنا واقعاًاگرعقلا،بنا .نیستبشراجتماعی
لاییعقارتکازاسواقعاًاگرعقلایی،ارتکازاسوباشد
واستمربوطعاقلندکهجهتآنازعقلابهباشند،

مکانوزماناجتماعی،دینی،فرهنگی،خصوصیاس
.نداردنقشیآندر

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج



48

اعتباریات
وبناعنوانبهکهچیزهاییازبرخیاستممکن•

راشدهذکرخصوصیاسمطرحند،عقلاارتکازاس
اماستند؛نیثابتیامرکهبرسدنظربهوباشندنداشته
کیاساهبرما.استگرفتهصورسخطاییواقعدر

آنحالایم؛شمردهعقلاارتکازاسجزوراآنهاگمان،
ارتباطیعاقلند،کهجهتآنازعقلابهاصلاًکه

.ندارند

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
خاص دورهیکدرکههستندامور جملهازآنها•

وسیاسیشرای یاوخاصفرهنگاثردریازمانی
ثابتامر راآنهاماواندیافتهظهورخاصاجتماعی

ازنظرطعقباانسانعقلانیتآنچهبنابراین.پنداریممی
آنازعقلایعنیباشد،اعتبارشمنشأخصوصیاس،

وجزحتماًباشند،کردهآنبهحکمعاقلند،کهجهت
.بودخواهدثابتاعتباریاس

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج



50

اعتباریات
رای شها،فرهنگازبرخواستهکهعقلاییاعتباراساما•

ها ویژگیجغرافیایی،موقعیتسیاسی،واجتماعی
.استمتغیراعتباریاس زمرهدرباشد،...ونژاد 

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
دینوعتشریازنظرقطعباعقلاییاعتباراسبنابراین•

عتباریاسا.شوندمیتقسیممتغیروثابت دستهدوبه
وصیاتیخصازنظرقطعبابشرثابت جنبهبهثابت
ساعتباریاواستمرتب کند،میزندگیآندرکه

رارقآندربشرکهخصوصیاتیبهمتغیرعقلایی
اپیدفکر خاصها ویژگیآن،اثردروگیردمی
.داردارتباطکند،می

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
عدبدووجودفرضازبعدشناسانهانسانها برثدر•

رغمطسئوالاین(متغیربعدوثابتبعد)انساندر
،یککدامواص بعد،دواینازیککدامکهشودمی
 اصانسان،ثابتبوشکهاستواضحاست؟فرع
متغیربوشآنوشودمیمرسوببشرذاسجوهر
حساببهاوحالاسازحالتیوعرضفرع،بشر،
آید؛می

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
ارتی،عببهوعوارضازانسانذاتیاستفکیکگاهالبته•

گیردیمنشأسبشرعقلاییحیثیتازکهامور تفکیک
بشر خاصویژگیوفرهنگآنها،منشأکهامور از

ینابااصولیوفقهیمباحثدرما.شودمیمشک است،
عرضیاسوذاتیاسبینتوانیمنمیومواجهیممشک 
ا گونههباموربرخیباانسانبساچهزیرا.کنیمتفکیک
درخاصشرای وفرهنگتأثیرفرضکهیابدمیانس
.گرددمیمشک آنها

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج



54

اعتباریات
شرعیاعتباریات•
دستهودبهعقلاییاعتباریاسهمانندشرعیاعتباریاس•

:شوندمیتقسیم
.مرتبطندبشرثابتحیثیتبهکهثابتاعتباریاس.أ•
.دارندباطارتبشرمتغیربعدباکهمتغیراعتباریاس.ب•

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج



55

اعتباریات
ثیتحیواستاص بشر،ثابتحیقیتکهآنجاازو•

باریاساعتواص ثابت،شرعیاعتباریاسفرع،متغیر،
.فرعندمتغیر،

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج



56

اعتباریات
غیراسمتپیدایشکیفیتمدون، اندیشه نظریهدر•

رایرمتغباثابتعناصرارتباط نروهوشریعتدر
نآمبانیازیکیمطل اینواقعدروایمکردهبیان
 هسادبیانکنیم،میذکرذی درآنچه.استنظریه
:باشدمیآنجادرمطرغمطال 

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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حقوق سیاسی

حقوق سیاسری، حقروقی اسرت کره •
ا برا  اشواص در ارتباطاس آنهرا بر

و ارزیررابی عملکرررد « حاکمیررت»
قدرس سیاسی موجرود بره رسرمیت 

. شناخته می شود
. 1390پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، . 1چاپ . حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی زن. محمود حکمت نیا

6668896: شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران,
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حقوق سیاسی

عناصر حق

مطالبه

امتیاز

توانایی

مصونیت

. 1390پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، . 1چاپ . حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی زن. محمود حکمت نیا
6668896: شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران,
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حقوق سیاسی
مین در ه. این عناصر چهارگانه در رابطه فرد و دولت نیز مرقق می شود•

ه انجرام زمینه، اگر حقوق این مزیت را به افراد بدهد که بتوانند دولت را ب
در. دادن کار  موظف نمایند، این امر صورس مطالبه به خود مری گیررد
ود؛ نظام ها  سیاسی، مطالباس مردم از طریق نمایندگان آنها اعمال می ش

سا چه ب. همچنین عنصر آزاد  نیز در رواب  فرد و دولت مرقق می شود
قانون به اشواص آزاد  دهد تا چیز  را که مری توانسرت وظیفره آنهرا
ن باشد، بر آنان ترمی  نکند و در این باره آنران را آزاد گرذارد؛ همچنری

وقتری دولرت نتوانرد در . مصونیت در حوزه حقوق سیاسری وجرود دارد
برخی امور مردم مداخلره کنرد، مرردم از مداخلره دولرت در رفتارهرا  

باید اذعان نمود حقوق سیاسری مرردم، عنراوین. خویش مصونیت دارند
وق مرکبی از این عناصر است و نمی توان به صورس ترک عنصرر  حقر

۱.]سیاسی را ترلی  و تبیین کرد

. 1390پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، . 1چاپ . حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی زن. محمود حکمت نیا
6668896: شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران,
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حقوق سیاسی
را  هوفیلد چهار عنصر را بر. در ترلی  به روش اتمی، دارا  عناصر  استحق •

. نیتحق برشمرد؛ این چهار عنصر عبارس اند از مطالبه، امتیراز، توانرایی و مصرو
نره، در همرین زمی. این عناصر چهارگانه در رابطه فرد و دولت نیز مرقق می شود

ار  اگر حقوق این مزیت را به افراد بدهد که بتوانند دولرت را بره انجرام دادن کر
، در نظرام هرا  سیاسری. موظف نمایند، این امر صورس مطالبه به خود می گیرد

یرز مطالباس مردم از طریق نمایندگان آنها اعمال می شود؛ همچنین عنصر آزاد  ن
ا چه بسا قانون به اشواص آزاد  دهرد تر. در رواب  فرد و دولت مرقق می شود

باره آنان چیز  را که می توانست وظیفه آنها باشد، بر آنان ترمی  نکند و در این
لت وقتی دو. را آزاد گذارد؛ همچنین مصونیت در حوزه حقوق سیاسی وجود دارد

نتواند در برخی امور مردم مداخله کنرد، مرردم از مداخلره دولرت در رفتارهرا  
ی از باید اذعان نمود حقوق سیاسی مردم، عنراوین مرکبر. خویش مصونیت دارند

لیر  و این عناصر است و نمی توان به صورس تک عنصر  حقوق سیاسی را تر
۱.]تبیین کرد

. 1390پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، . 1چاپ . حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی زن. محمود حکمت نیا
6668896: شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران,
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حقوق سیاسی
حقوقی است که صاح  آنها مری توانرد در حاکمیرت •

دن ملی وارد شود، یعنی در انتواب وکلا و منتور  شر
  به وکالت دارالشور  و مجالس مقننه و تصرد  شرغ

قضا یا وزارس و یا اخرذ امتیراز نشرر جرایرد و ماننرد 
[2.]اینها
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حقوق سیاسی
این نوع از حقوق شهروند ، به عنروان حقروق عرالی •

، حق را : حقوقی مانند. شهروند  شناخته شده است
حق برخوردار  از مشارکت سیاسی، حق برخوردار 
تن از انتواباس، گردهمایی و تشکی  انجمن، حرق داشر
نره امنیت سیاسی، حرق نقرد مسرئولین از طریرق نهادی

[۳...]ساز  آزاد  بیان و 
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حقوق سیاسی

ویژگی ها•
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حقوق سیاسی
یرف این حقوق بیش از آنکه حق باشرد، وظیفره و تکل•

ند یا شهروندان است و نمی توانند از آنها صرف نظر کن
آنها را مطالبه نمایند؛ اگرچه در شررایطی کره مرردم از
بره استیفا  آنها مرروم شوند، می تواننرد آنهرا را مطال

.نمایند
اص این حقوق به شهروندان و اتباع یک کشرور اختصر•

.دارد و برا  بیگانگان وجود ندارند
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حقوق سیاسی
برخوردار  از این حقوق، شرای  خاصری لازم دارد و •

د حتی برا  همه شهروندان کشور به طور مساو  وجو
مانند برخوردار  از سن خراص یرا ترصریلاس . ندارد
[۴.]معین
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حقوق سیاسی
در نظام حقوقی اسلام، مرد و زن بره طرور مسراو  از •

ر حقوق اساسی برخوردارند و هر یک می تواننرد بطرو
یکره مرثلا در زمان. مستق  از این حقوق استفاده نمایند

در . جوامع برا  زن حتری حرق حیراس قائر  نبودنرد
ن حقوق اسلام اصولا با حفظ حرمت و رعایت عفاف ز

[۵.]مردودیتی در شرکت زن در امور سیاسی نیست
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حقوق سیاسی
  از اساسی کشورها اص  برابر  در برخروردارقوانین •

حقوق سیاسی را بررا  تمرام شرهروندان بره رسرمیت
ه حق را  شناخته و بر این نکته نیز صره گذاشته اند ک

شهروندان به دلی  مسائلی چون نژاد، رنگ و مذه  و
[۶.]یا سابقه بردگی نقض نوواهد شد
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حق سیاسی در اسلام
بَابُ مَا یَج  ُ م نْ حَقِّ الْإ مَام  عَلَى الرَّع یَّة  و حَرقِّ -۱0۴•

الرَّع یَّة  عَلَى الْإ مَام  علیه السلام 

342: ، ص2؛ ج (دار الحدیث-ط )الکافی 
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حق سیاسی در اسلام
بَابُ مَا یَج  ُ م نْ حَقِّ الْإ مَام  عَلَى الرَّع یَّة  وَ حَقِّ الرَّع یَّة  علََرى•

الْإ مَام  
الْرُسَیْنُ بْنُ مُرَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْن  مُرَمَّدٍ عَرنْ ۱2-۳۴2-۱•

مُرَمَّد  بْن  جُمْهُورٍ عَنْ حَمَّاد  بْن  عُثْمَانَ عَنْ أَب ی حَمْرزَََ قَرالَ 
ه مْ قَالَ حَقُّهُ عَلَیْحَقُّ الْإ مَام  عَلَى النَّاه  سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا 

مَ قَرالَ یَقْسر  حَقُّهُرمْ عَلَریْه مْ أَنْ یَسْمَعُوا لَهُ وَ یُط یعُوا قُلْتُ فَمَا 
النَّراه  بَیْنَهُمْ ب السَّو یَّة  وَ یَعْد لَ ف ی الرَّع یَّة  فَإ ذَا کَانَ ذَل کَ ف ری

فَلَا یُبَال ی مَنْ أَخَذَ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا 
405: ، ص1؛ ج (الإسلامیة-ط )الکافی 


